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چکیده 
عرفانحقایقودقایقازبعضیوگرفتهصورتبسیاريتحقیقاتعرفانیمشایخواسلامیتصوفدربارهآنکهبا

هرچند. استماندهپوشیدهمشایخاحوالواسلامیعرفانتاریخزوایايازبسیاريهنوزاما،شدهتبییناسلامی
باتوانمیاما،استمحدودمعرفتاهلواسلامیعرفانمبانیوتاریخمختلفابعاددربارهتحقیقمنابع
در این مقاله . آورددستبهتوجهدرخوروارزشمنداطلاعاتمحدودمنابعاینازتحقیقیمناسبهايروش

با ) ي شراب معتضد عباسیشکستن خمره(ابوالحسین نوريحکایتی منحصر به فرد ازخواسته شده تا با استفاده از
هاي این پژوهش حکایت از برخی یافته.او را تبیین کردابعاد فکريو تا حد امکان هاو آشنایی بیشتر حاصل نمود

همچنین این حکایت، به خوبی . کندپروایی و غیره در نوري میهاي مهم نظیر کنجکاوي، کسب و کار، بیخصلت
.دهدبه ما نشان میامر به معروف و نهی از منکر رایعنی ،مکتب نوريمهمیکی از اصول

.عباسید معتض، نوريابوالحسین ،حکایت:واژگان کلیدي
What Does This Anecdote Say?

(Abul Hossein Nouri and Breaking the Motazed’s Wine Vat)
Reza Hashemi3

Mojtaba Zamani4

Abstract
Despite the extensive investigations that have been carried out and explained about the Islamic
Sufism and Sufi masters in details, many aspects of the history of Islamic mysticism and their
masters have been neglected. Although, the research resources are limited about the various
aspects of Islamic Sufism, one can extract the valuable and noticeable information from these
limited resources through the appropriate research methods. In this article, through a unique
anecdote of Abul Hossein Nouri (breaking the Motazed Abbasi wine vat), we attempted to get
more familiar with him and explain his intellectual framework as much as possible. The
findings of the research indicate some important characteristics of Nouri Such as curiosity,
business, reckless, etc. This story also shows us one of the most important principles of
Nouri’s school that is Virtue and Prevention of Vice.
Keywords: Anecdote, Abul Hossein Nouri, Motazed Abbasi.
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مقدمه 
از معدود منابع . از جمله اهل طریقت سخت محدود استمنابع شناخت احوال و افکار گذشتگان 

مجموعه حکایاتی که . در تراجم یا طبقات روایت شده استموجود در این باره حکایاتی است که 
)2یاتی که درباره کرامات عرفاست حکا)1: گیردمیبخش جاياند در دودرباره عرفا آورده

.ر شناخت زندگانی آنها سودمند استحکایاتی که صبغه تاریخی دارند و د
ابوالحسین ،قایق احوال او چندان معلوم نیست، درغم شهرت بسیارهیکی از عارفانی که ب

رسد نام وي اما به نظر می،اندامیدهد ند بن محمد و محمچه او را احمد بن محماگر. نوري است
راسان بود و در بغداد ولادت یافت و اصلش از خ5.رت یافتبه ابن البغوي شهواحمد بوده باشد

د بن علی القصاب صحبت داشته است و ي سقطی و محمبا سرّ. زندگانی را همانجا سپري کرد
6.رودمیدنیاازمريق295در سالاو . احمد بن ابی الحواري را دیده بود

ت به ابن گفتند، بدین جهمی» بغشور«اصل او از خراسان است، از روستایی بین هرات و مروالروّد که به آن 5.
این نسبت به بزرگان بسیاري تعلق داشته که از این شهر ) 164طبقات الصوفیه سلمی، ص . (البغوي معروف شد

. بینیم که بازرگانان بسیار داشته استبرخلاف گفته سلمی، بغشور را در کتب شهري نسبتا بزرگ می. برخواسته بودند
، حدود العالم؛ 369، ص )تادارالمکتبۀ الحیاة، بی: بیروت(صورة الأرضابوالقاسم ابن حوقل،: براي بغشور نگاه کنید به(

3، جمعجم البلدانیاقوت حموي، ؛ 93-61، ص )1363کتابخانه طهوري، : تهران(به کوشش منوچهر ستوده 
، الاقالیماحسن التقاسیم فی معرفۀ مقدسی، ابوعبداالله محمد بن احمد؛ 468، ص )م1965/ق1344دارالصادر، : بیروت(

. 243، ص )م1987/ ق 1408دار احیاء التراث العربی، : بیروت(وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه لدکتور محمد مخزوم 
: بیروت(، تقدیم و تعلیق عبداالله عمر البارودي 1، جالانسابعبدالکریم السمعانی، : براي ابن البغوي نیز نگاه کنید به

دارالصادر، : بیروت(لب لبّاب فی تحریرالانسابعبدالرحمن الأسیوطی، ؛ 376–374، ص )م1988/ ق1408دارالجنان 
).133، ص)ق1357السعادة، : مصر(1، جاللباب فی تهذیب الانسابابن الاثیر، ؛ عزالدین 40، ص )تابی

که در آن جامی از قول یافعی سال نفحات الانسق متفق القولند، جز 295تمامی منابع در سال مرگ او . 6
براي اطلاع ).78، ص نفحات الانس. (کندق را ارجح معرفی می295ق را آورد است، اما خود نویسنده همان سال 286

مؤسسۀ : بیروت(14، جسیر اعلام النبلاءشمس الدین محمد ذهبی، : بیشتر از احوال ابوالحسین نوري نگاه کنید به
، ص )1349سعادة، : قاهره(5، جتاریخ بغدادابوبکر احمد خطیب بغدادي، ؛ 77-70، ص )م1993/ ق1413الرسالۀ، 

، دراسۀ و تحقیق محمد عبدالقادر عطا و المنتظم فی تاریخ الملوك و الأممعبدالرحمن ابن جوزي، ؛ 136–130
؛ 74–73/ 13، )م1992/ق1412دارالکتب العلمیه، : بیروت(مصطفی عبدالقادر عطا راجعه و صححه نعیم زرزور 

، دقق أصوله و حقَّقَه دکتور 11، جالبدایۀ و النهایۀابوالفداء ابن کثیر، ؛242، ص 3، جاللباب، 553، ص 5، جالانساب
تاریخ شمس الدین ذهبی، ؛ 113، ص )ق1407دارالکتب العلمیه، : بیروت(أحمد ابوملحم، دکتور علی نجیب عطوش 
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این مقاله به آن حکایت روایت شده است که حکایتی که دردرباره نوري حدود پنجاه
سیاري از حکایات دیگر در کتابش ترین آنها است که غزالی بر خلاف باز مهمپرداخته شده

از این ترین روایت این حکایت را به شکلی مفصل آورده است و روایت او مهم) ء علوم الدینیااح(
.استحکایت 
:شودمیخلاصهزیريهاالباشد، در سومیاین مقاله به دنبال دستیابی به آنهای کههدفا

؟و اصالت در چه جایگاهی قرار دارداین حکایت از لحاظ سندیت ) 1
ع مورد تحقیق برگزیده که در اینجا به عنوان موضو(اهمیت این حکایت در چیست؟ ) 2

).شده است
؟ باشدمیاین حکایت چهویژگی) 3
)چه اطلاعاتی از آنها داریم؟و(کنند؟ میچه کسانی در این حکایت نقش بازي)4

؟و مکان وقوع این حکایت چگونه استزمان ) 5

،الحفاّظة تذکرشمس الدین ذهبی، ؛ 72-66و 19، ص)م1985/ ق 1405وسسه الاعلمی، م: بیروت (22، جالاسلام
دارالفکر، : بیروت(6، جالکامل فی التاریخعزالدین ابن الاثیر، ؛ 639، ص)ق1374دار احیاء التراث العربی، : تهران(2ج

وزارة الثقافه و :القاهرة(3ج، نجوم الزاهرة فی ملوكیوسف ابی المحاسن الاتابکی، ؛ 120، ص )م1978/ق1398
طبقاتوالاولیاءحلیۀاحمد اصبهانی،ابونعیم؛ 163، ص )م1963/ق1383الارشاد القومی الموسسه المصریه العامه، 

، تحقیق الرسالۀ القشیریهابوالقاسم القشیري، ؛ 255–249، ص )ق1357–1351سعادة،: قاهره(10ج،الاصفیاء
کشف ابوالحسن علی هجویري، ؛ 75، ص )1374بیدار، : تهران(الدکتور محمود بن الشریف عبدالحلیم محمود و 

خواجه عبداالله ؛ 236، ص )1373طهوري، : تهران(، تصحیح د ـ ژوکوفسکی با مقدمه قاسم انصاري المحجوب
؛ 193–190، ص )1362توس،: تهران(مولاییسرورمحمددکترتصحیحومقابله،الصوفیهطبقاتانصاري،

؛ 474-464، ص )1372زوار، : تهران(، تصحیح دکتر محمد استعلامی تذکرة الاولیاءفریدالدین محمد عطار، 
ابی حفض عمر ابن ملقَّن، ؛ 79و 78، ص )1382: تهران(عبدالرحمان جامی، نفحات الانس من حضرات القدس 

عبدالوهاب شعرانی، ؛ 56، ص )م1986/ق1406دارالمعرفۀ، : قاهره(، حققۀ و خرّجه نورالدین شریبه طبقات الاولیاء
، تحقیق طبقات الصوفیه؛ عبدالرحمن سلمی، 74ـ 75، ص )م1925/ق1343الازهریه، : مصر(الطبقات الکبري
الکواکب محمد عبدالرؤوف المناوي، ؛ 169–164، ص )م1953/ق1373دارالکتاب العربی، : مصر(نورالدین شریبه 

مکتبۀ الدارالعربیۀ، : قاهره(، حققه و ضبطه محمد فتحی 2، ج)الطبقات الکبري(تراجم السادات الصوفیه الدریه فی 
عبدالرحمن ؛ 150–148، ص )ق1290بولاق، (نتایج الافکار القدسیهمصطفی عروسی، ؛ 43، ص )م2009/ق1430

: بیروت(ه و علو علیه عبدالرحمن الادقی ، ضبطه و خرّج آیاته و أحادیث، صفۀ الصفوة2ابی الفرج ابن جوزي، ج
، ترجمه سید ضیاءالدین دهشیري 1، جمصائب حلاجلویی ماسینیون، ؛ 666–665، ص )م1995/ق1415دارالمعرفۀ، 

، ترجمه و تدوین و آماده سازي مؤسسه نشر هاي عربیتاریخ نگارشفؤاد سزگین، ؛ 56، ص)1362جامی، : تهران(
.947، ص )1386وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، : تهران(نه کتاب به اهتمام خا. فرهنستگان
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؟ن نوري چه مطالبی براي گفتن دارداین حکایت در رابطه با ابوالحسی) 6
در این تحقیق سعی شده است با . شودمیمحسوباي مطالعه کتابخانهاین تحقیق یک

و مطالعه به یک دید جامع دست یافتاستفاده از تمامی منابع در دسترس در زمینه موضوع مورد
سپس با بررسی سند روایات و تقدم و تاخر . موجود در منابع را جمع آوري کردي تمامی یافته

در این مقاله سعی شده است راین، بناب.آنها به حقایقی در رابطه با واقعه مورد مطالعه دست یافت
استفاده شود تا ،اندکه از تمامی منابعی که به نوعی با این حکایت و همچنین نوري در ارتباط

.باشدهالمحکمی براي سخنان موجود در این مقپشتوانه 

حکایت 
ا لا ؛ کان أبوالحسین النوري رجلا قلیل الفضول لا یسأل عمعن احمد بن ابراهیم المقري قال

، فنزل ذات یؤم رأي منکر غیره و لؤ کان فیه تلفه، و کان إذا یه و لا یفتش عما لا یحتاج إلیهیعن
علیها ۀلاة إذا رأي زورقا فیه ثلاثون دنا مکتوبإلی مشرعۀ تعرف بمشرعۀ الفحامین یتطهر للص

یعبر عنه بلطف فقال ا جارات و لا فی البیوع شیئفقرأه و أنکره لأنه لم یعلم فی الت» لطف«بالقار 
؟ فلما سمع النوري من الملاح و إیش علیک امض فی شغلک: إیش فی هذه الدنان؟ قال: للملاح

و إیش : أحب أن تخبرنی إیش فی هذه الدنان؛ قال: قول ازداد تعطشا إلی معرفته فقالهذاال
و هذا : النوريمجلسه؟ فقال م به، هذه خمر للمعتضد یرید أن یتمعلیک انت واالله صوفی فضولی

أعطه : فأغتاظ الملاح علیه و قال لغلامهأحب أن نعطینی ذلک المدري ، : نعم، فقال: خمر؟ قال
ی صعد إلی الزورق و لم یزل یکسرها دنا دنا حتّ، فلما صارت المدري فی یدهیصنعحتیّ أنظر ما 

و هو یؤمی ابن بشر ، إلی أن رکب صاحب الجسرأتی علی آخرها إلّا دنا واحدا، و الملاح یستغیث
و کان المعتضد سیفه قبل کلامه و لم –أفلح فقبض علی النوري و أشخصه إلی حضرة المعتضد 

بیده فأدخلت علیه و هو جالس کرسی حدید و: قال ابوالحسین–یشک الناّس فی أنه سیقتله 
ذي ولاك قلت الّ؟و من ولاك الحسبه: ل، قامحتسب: أنت؟ قلت: عمود یقبله فلما رآنی قال

ما : ثم رفع رأسه إلی و قالفأطرق إلی الأرض ساعۀ: ی الحسبۀ یا امیرالمؤمنین، قالالإمامۀ و لانّ
یدي إلی صرف مکروه عنک منیّ علیک إذ بسطت شفقۀ : حملک علی ما صنعت؟ فقلتذيالّ

هذا الدن کیف تخلص: رأسه إلی و قالقال فأطرق مفکرا فی کلامی ثم رفع . فقصرت عنه
لی علی الدنان بمطالبۀ الحق سبحانهیا امیر المؤمنین إنیّ أقبلت: ؟ فقلتالواحد من جملۀ الدنان

ی فأقدمت علیها بذلک و غمر قلبی شاهد الإجلال للحق و خؤف المطالبۀ فغابت هیبۀ الخلق عنّ
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علی مثلک ی أقدمت بهذه الحال إلی أن صرت إلی هذا الدنوّ فاستعشرت نفسی کبرا علی أنّ
کسرتها و لم أبال ، فقال فمنعت و لؤ أقدمت علیه بالحال الأول و کانت ملء الدنیا دنان ل

یا : قال ابوالحسین فقلت. منکراذهب فقد أطلقنا یدك غیر ما أحببت أن تغیره من ال: المعتضد
رطی فقال عن شمیرالمؤمنین بغض إلی التغییر لأنیّ کنت أغیر عن االله تعالی و أنا الآن أغیر أ

ا فأمر له بذلک و خرج إلی یا أمیر المؤمنین تأمر بإخراجی سالم: ما حاجتک؟ فقلت: المعتضد
المعتضد ، فأقام بالبصرة إلی ، فکان أکثر ایامه بها خؤفا من أن یسأله أحد حاجۀ یسألهاالبصرة

7.فی المعتضد ثم رجع إلی بغدادتؤ

، بوالحسین نوري مردي بود کمی فضولا: گفتمیاحمد بن ابراهیم المقري: حکایتترجمه 
داد و میمورد تفتیش قرار،کرد و آنچه را که به آن احتیاجی نداشتمیدید سؤالنمیاز آنچه که

یک روز .انجامیدمیحتی اگر به از بین رفتن او،دادمینهی از منکر را نسبت به دیگران انجام
شناختند تا براي نماز طهارت میآن را» مشرعۀ الفحامین«ان وارد شد که به عنواي به مشرعه

شت که بر روي آن نوشته شده بود در آن هنگام قایقی را دید که در آن سی خمره قرار دا.بگیرد
چیزي با این زیرا در تجارت و خرید و فروش،؛ آن را خواند اما معناي آن را متوجه نشد»لطف«

خواهی، برو پی میچه: چیست؟ گفتدر این خمره: ورد گفتپس به دریان. شناختنمینام
. بر عطش او به دانستن این موضوع افزوده شد،؟ وقتی نوري این سخن را از دریانورد شنیدکارت

شود تو میچه: تواند باشد؟ گفتمیچهدوست دارم مرا باخبر کنی که در این خمره: پس گفت
هد که با آنها خوامی،ي معتضد هستند؛ اینها خمرههستیرا؛ به خدا قسم که صوفی فضولی 

ست دارم که آن بیل را دو: پس گفت. بله: خمر شراب است؟ گفت: مجلسش را کامل کند؟ گفت
به او بده تا ببینیم چه کار: غلامش گفتدریانورد از او خشمگین شد و به .به من بدهی

ابوحامد محمد غزالی، ؛ 356، ص)ق1366دارالمعرفۀ،: بیروت(2، جالدینعلوماحیاءمحمد غزالی،ابوحامد. 7
، )1366فرهنگی،علمی: تهران(خدیوجمحسینکوششبهخوارزمی،محمدالدینمویدترجمه،2، جالدینعلومءاحیا
اتحافالحسینی الزبّیدي،محمدبنمحمدسید: عبارتند ازحکایت در آنها آمده استاین که دیگري منابع . 764ص

البدایۀ و ؛185- 180ص،)م1989/ق1409العلمیه،دارالکتب: بیروت(8، جالدیناحیاءعلومبشرحالمتقّینالسادة
؛75، صطبقات الکبري؛71، ص22ج،تاریخ الاسلام؛76، ص14ج،سیر اعلام النبلاء؛95ص،11ج،النهایۀ

.148، صنتایج الافکار؛45ص،2ج،الکواکب الدریه
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ي شراب را شکست تا به د و یکی یکی خمرهپس بیل را گرفت و وارد قایق ش. خواهد بکندمی
؛ تا اینکه صاحب الجسر که دریانورد کمک خواست. ید به جز یک خمره که سالم گذاشتآخر رس
خودش او را به درگاه المعتضد نوري را گرفت و ،گذشت و در آن روز ابن بشر افلح بودمیاز آنجا

.ک نداشتند که نوري کشته خواهد شدمردم ش.برد
.بر او وارد شدم و او بر تختی آهنی نشسته و در دستش عصایی بود: الحسین گفته استابو

چه کسی تو را بر این کار :محتسب؛ گفت: ؟ گفتمتو: ا قبول کرد و وقتی من را دید گفتاو مر
رده من را براي امیرالمؤمنین همان کسی که تو را براي امامت انتخاب کاي :گمارده؟ گفتم
ث شد چه چیزي باع: یین انداخت و بعد بلند کرد و گفتساعتی سرش را پا.استحسبه برگزیده

ت دلسوزي من بر تو هنگامی که دستت در مصرف مکروها: ؟ گفتمکه تو این کار را انجام دهی
سپس سرش را بالا آورد و . متفکرانه در کلامم فرو رفت.گشوده شده پس آن را کوتاه کردم

نین امیرالمؤماي :ا از میان این همه خمره رها کردي؟ گفتمخمره رچگونه است که یک : گفت
شاهد عظمت حق و خوف رفتم و قلبمه به سوي خمرههمانا من براي گرفتن حق سبحان

؛ پس نفسم از این اقدام بر را شکستم؛ پس هیبت خلق از من ایجاد شد تا این خمرهمطالبه
گر در همان حال اول بودم اگر همه دنیا پر از خمر دست نگه داشتم و ا،کسی مثل تو مغرور شد

در آنچه که از استبرو که دست تو ب: معتضد گفت. ترسیدمنمیشکستم ومیهمه آنها را،بود
المؤمنین مرا از امیراي :ابوالحسین گفت که گفتم. داري از تغییر در منکر انجام دهیدوست 

معتضد .دهم جز براي شرطهنمیبراي خدا و الان تغییردادممیزیرا من تغییر،تغییر معذور دار
کرد به آن و پس امر . م خارج کنندامیرالمؤمنین امر کن مرا سالاي :خواهی؟ گفتممیچه: گفت

از ترس اینکه کسی حاجتی از او بخواهد که ،بیشتر روزها آنجا بود.به سوي بصره خارج شد
به همین دلیل تا زمان مرگ معتضد در بصره ماند و پس از آن به .مجبور شود نزد معتضد برود

.گشتبغداد باز

بررسی منابع
: ندابه ترتیب زمانی چنینمنابع 

)ق5قرن (احیاء علوم الدین) 1
) ق8نیمه اول قرن (سیر اعلام النبلاء و تاریخ الاسلام)2
) ق8یمه دوم قرن ن(البدایۀ والنهایۀ)3
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) ق8قرن (الکبريطبقات )4
)ق11قرن (الکواکب الدریه)5
)ق13قرن (نتایج الافکار)6

را به تنهایی به دلیل آوردن جزئیات فراوانی از این الدینماحیاء علومی توان روایت 
گزید و حتیّ به مقایسه با دیگر منابع روایت از حکایت مورد بحث برنداستان به عنوان بهتری

بسیار جزئی است و در حد تفاوت در نوع کلمات و جملات و یا اسنادچرا که تفاوت،نپرداخت
از .اء علوم الدین اضافه نخواهد شداست و در صورت مقایسه مطلب جدیدي به اصل روایت احی

.)ق5قرن (رین روایت استتقدیماحیاء علوم الدینروایت نیز نظر زمانی 
از این ،ت دیگریخود این حکایت را در کنار چند حکا، عروسی و مناوي در آثار شعرانی

کنند و مطلب جدیدي در اختیار نمیو از شخص خاصی روایت را نقلاند عارف ذیل نام او آورده
8اندکه عروسی و المناوي آورده» نزل الدجلۀ یؤما«تحت عنوان به جز یک مطلب .گذارندنمیما

. نیامده استاحیاء علوم الدینو در 
، عروسی و قدري مفصلتر و کاملتر از شعرانیابن کثیر و ذهبی حکایت را در آثار خود 

هیچ فضلی ندارند و کمک چندانی در روشن احیاء علوم الدین؛ البته نسبت به اندمناوي آورده
یک نکته جزئی در روایت ذهبی تنها. در اسناد آنهاستمطلب جدید آنها. کنندنمین واقعهشد

» کثیر الفضول«، »قلیل الفضول«به جاي ترکیب ،خلاف غزالیبراو، و آن اینکه وجود دارد
.یت را آورده، خود قابل توجه استذیل نام نوري این حکاالبته اینکه ذهبی،9.آورده است

، آن را از میان حدود پنجاه به دلیل اهمیت تاریخی این حکایتتوان گفت احتمالا ذهبیمی
. استهمچون دیگر حکایات که در ذیل نام این عارف آورده ،برگزیده استحکایت از این عارف 

ره اما مطلب دیگري را دربا.باشدمیتفاوت روایت ابن کثیر با روایت غزالی نیز در اسناد آن
نیز بااللهاسی معتضداینکه او این حکایت را ذیل نام خلیفه عبروایت ابن کثیر باید گفت و آن

در هیچ کتاب کهشود؛ چرامیپیش به این حکایتو این موجب توجه بیش از استآورده
،ذیل نام معتضد این حکایت را آورده،که چرا ذهبیدرباره این. رخ نداده استدیگري این اتفاق 

.148، صنتایج الافکار؛45ص،2ج،الکواکب الدریه. 8
.71، ص22ج،تاریخ الاسلام؛76، ص14ج،سیر اعلام النبلاء. 9
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مربوط به این خلیفه توجه بیشتري داشته یا به عبارتیهايحکایتتوان گفت که او به می
به طور عملی معتضد را به ما بشناساند و این ،کایت و حکایتی از این دستخواسته با این حمی

که همانطور که این حکایت از آن نوري است به معتضد چرا،حکایت از آن دست حکایات است
.کندمیمعتضد را نیز آشکارشخصیتی شود و به خوبی برخی ویژگی مینیز مربوط

هایافته
اسناد حکایت ) 1

آورده شد سه گونه اسناد از این روایت در منابع دیده شده است ؛ ابن کثیر به ابن عساکر چنانکه 
که باشدمیتاریخ مدینۀ دمشق، صاحب ابن عساکر همان ابن عساکر معروفاین.دکنمینادتاس

تاریخ مدینۀ دمشقولی متأسفانه در ،)بیش از سیصد بار(ناد کرده است تها به او اسذهبی بار
توان یافت و این احتمال وجود دارد که در نمیود نشانی از این حکایت یا حتیّ از نوريموج

10،استچنانکه خود ابن کثیر گفته این کتاب هشتاد جلد بوده . (باشدبوده دیگر این کتاب قسمت

. صلی باشدولیه و اتواند راوي انمیپس ابن عساکر.)آن در اختیار ماستاز حالا هفتاد جلد لیو
،ت مقري بسیارنداشخاصی با صف. کندمیبن ابراهیم المقري نقلغزالی روایت را از احمد 

مريق347یا 346که پیدا شده شخصی است که متوفی سال بن ابراهیم آنچناناما با نام احمد 
راوي تواند میو11ء عباد بودهشده و دیگر اینکه جزمیبه او اسنادکه باشد که از کسانی است می

.اصلی حکایت باشد
حدثنی ابوبکر : قال ابن جهضم«: در اسناد این حکایت آوردهسیر اعلام النبلاءذهبی در 

باشد که ) ق424یفمتو(ابن جهضم باید همان ابن جهضم معروف در اینجا 12»: ...قالءالجلاّ
نامش براي ما تا حدودي اما ابوبکر الجلّاء 13،کتب تاریخی به او اسناد شده استمخصوصا در

.314، ص12، جالبدایۀ و النهایۀ. 10
، ص)م1991/ق1411دارالصادر، : بیروت(، هلموت ریتر 6، جالوافی بالوفیاتصلاح الدین محمد الصفدي، . 11

.529ص،15ج،سیر اعلام النبلاء؛211
.74ص،14ج،سیر اعلام النبلاء. 12

بغدادتاریخدرمثالطوربه.کردرجوعتوانمیتاریخیکتببهمخصوصااسنادهادراوناممشاهدهبراي. 13
قرندرمکهصوفیهشیوخازشخصاین. استشدهاسناداوبهنوريازدیگريروایاتدر) 133-131ص،5ج(
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گردیم کسی را به جز یک میءوقتی در کتب تاریخی در پی نام شخصی با لقب جلاّ.مبهم است
14.د بن یحیی الجلاّءاالله احمابوعبد:کنیمنمیدانفر پی

ن ابتاریخ مدینۀ دمشقتوان وارد میاالله الجلّارابطه با ارتباط ابن جهضم و ابوعبددر
االله شود که بین ابن جهضم و ابوعبدمیجلّا شد که در آنجا ملاحظهاالله الابوعبدعساکر ذیل نام 

اعلام سیروجود دارد که به احتمال زیاد در اسناد این حکایت در اي الجلاّ در تمام روایات واسطه
حذف شده است و این احتمالا به دلیل کافی بودن نام ابن جهضم در این اسناد است و 15النبلاء
بودن او در نقل روایت و دیگر اینکه ذهبی به طور کلی در آوردن نامی اندك در اسناد اکتفامؤثق

که در اینجا اي نکته. کندنمیعمل) دهدمیکه خیلی دقیق اسناد(کند و مانند ابن عساکر می
ر به جاي ابوبک16،حکایت را آوردهاینکه ذهبی در دیگر کتاب خود که این ،جالب توجه است

از یک دو گانگی در یک نام این د که کنمینادتاس17)ق311متوفی(الجلاّء ، به ابوبکر الخلاّل 
بهتر است همان ،راوي بوداما اگر قرار بر انتخاب یکی از این دو .گیج کننده استنویسنده 

اما ،خوردمیزیرا هرچند نام ابوبکر الخلّال از نظر زمانی به حکایت،وبکر الجلاّء را انتخاب کردبا
این شخص یک فقیه حنبلی .ن او را راوي اصلی به حساب آوردتوامیاز جهت دیگر به سختی

توانمی.توان یافتنمیتصوف و متصوفه از اویک روایت یا نقل قولی مربوط به است که حتی
.باشدبوده » الجلاّء«تغییر یافته همان » الخلّال«ال را داد که این احتم
با مشاهده سیر روایت و نوع جملات و کهباید گفت ،پایان سخن از سند روایت حکایتدر 

ده توان این احتمال را داد که همه آنها از یک روایت استفامی،کلمات در چهار منبع از سه مؤلف

،بالوفیاتالوافی؛119، ص5ج،الاعلام: کن. (استاطمینانقابلوبودهصوفیاندربارهکتابیصاحبوقمريپنجم
.)275، ص17ج،النبلاءاعلامسیر؛211، ص21ج

باوبودشامبزرگاناز.استکردهزندگیدمشقدراما،بغدادازاصلدرالجلّایحییبناحمدابوعبداالله. 14
،قشیریهرسالهترجمه: نکبیشتراطلاّعبراي. (استداشتهصحبتنوريوجنیدبسري،عبیدابوذوالنوّن،ابوتراب،

،الصفوةصفۀ؛213، ص5ج،بغدادتاریخ؛295ص،انصاريالصوفیهطبقات؛231ص،8ج،بالوفیاتالوافی؛127ص
شذرات؛81، ص6ج،دمشقتاریخ؛ج14،251ج،النبلاءاعلامسیر؛314، ص10ج،الاولیاءحلیۀ؛443، ص2ج

.)72ص،الاولیاءطبقات؛429ص،الاولیاءتذکرة؛248، ص2ج،الذّهب
.76ص،14ج،اعلام النبلاءسیر. 15
.71ص،22ج،الاسلامتاریخ . 16

سیر؛406، ص23ج،الاسلامتاریخ؛220ص،13ج،المنتظم؛112، ص5ج،بغدادتاریخ: نگاه کنید به. 17
.295، ص14ج،النبلاءاعلام
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، ذهبی غزالی از طریق احمد بن المقري. گرددمیبن الجلّاء براالله احمد که به ابوعبداند کرده
و ابن کثیر از طریق ابن عساکر با این حکایت روبرو 18ابن جهضمبهجۀ الاسرارحتمالا از طریق ا

توان این می19،که با نوري داشته استاي با مراجعه به زندگی و اقوال ابن جلاّء و رابطه. اندشده
.مال را داد که او راوي اصلی باشداحت

ي حکایتهاشخصیت. 2
: اصلیي هاشخصیت)الف

نوري)1
معتضد باالله )2

: فرعیي هاشخصیت)ب
کشتیبان)1
غلام )2
ا ی22یا یونس21افلحمؤنس–یا صاحب الجیش 20ابن بشر افلح–الجسر صاحب )3
23.الشرطه

نوري از صوفیان بزرگ قرن سوم قمري .توان گفتنمیسخن چندانیهادرباره شخصیت
ي فرعی مخصوصا هادرباره شخصیت24.استباالله خلیفه عباسی معتضدالو معتضد همان 

،النبلاءاعلامسیر؛211، ص21ج،بالوفیاتالوافی؛119، ص5ج،الاعلام(.استمتصوفهدربارهکتابی. 18
).275، ص17ج

.213، ص5ج،بغدادتاریخ؛497ص،الاولیاءتذکرة:نگاه کنید به. 19
.356، ص2ج،احیاء علوم الدین. 20
.764ص،2ج،ترجمه احیاء علوم الدین. 21
.181ص،8ج،شرح زبیدي. 22
.95ص،11ج،البدایۀ و النهایۀ. 23

کردزندگیهمانجادر.آمددنیابهبغداددرکهالموفقابنباهللالمعتضدابوالعباسجعفر،بنطلحۀبناحمد. 24
؛136، ص1ج،الاعلام: نکدرباره اوبیشتراطلاّعاتبراي(.کردخلافتروزسیزدهوماه9وسال9ورفتدنیاازو

الوافی؛172ص،)تادارالاحیاء التراث العربی، بی: بیروت(2جشذرات الذّهب فی اخبار من ذهب، عبدالحی ابن العماد، 
صححه : بیروت(8جتاریخ طبري، محمد بن جریر طبري، ؛67، ص6ج،التاریخفیالکامل؛428، ص6ج،بالوفیات
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هویتی براي ما زیرا ،توان سخنی در شناخت آنها گفتمیکشتیبان و غلام نه لازم است و نه
. توان گفت میاما درباره سومین شخصیت فرعی حکایت مطالبی را. ندمجهول دار

در هدف این مقاله فه برده شاید دستگیر کرده و پیش خلیرانوريکسیچه اینکه بدانیم 
ولی خالی از فایده ،تأثیري نداشته باشد) تی درباره شخصیت نوري و زندگی اوکسب اطلاعا(

مربوط به روایت درباره این شخصیت اقوال مختلف آمده که تقریبا همه این اختلاف. نخواهد بود
.شودمیمشاهده، این تفاوتاحیاء علوم الدینغزالی است که در 

نزدیکترین کس ،یمکنمیتأملوقتی درباره ابن بشر یا مؤنس افلح یا یونس افلح در تاریخ 
به احتمال زیاد تحریف یونس 25.یابیممیالخادم ملقب به مظفر المعتضديرا مؤنسبه این نام

که » مؤنس«و » ابن بشر«شود و نمیدر دوران معتضد نیز شخصی با این نام یافت.مؤنس باشد
شوند و یک میبه هم مرتبط» افلح«با کلمه بعد از خود ،اندمتن عربی و ترجمه احیاء آمدهدر 

شخصی با نام ابن دهند و چون در تاریخ خلافت معتضد عباسیمیشخص را با دو نام نشان
.ارجح به حساب آورد،را که در ترجمه احیاء آمده استنام مؤنس کهاستبهتر ،بشر یافت نشده

علی ابن الحسین ؛92-70ص،7ج،النهایۀوالبدایۀ؛162ص،)م1879موسسه الاعلمی ءالاجلاءنخبه من العلما
5، ص21ج،الاسلامتاریخ؛231ص،)م1965/ق1385السعادة، : مصر(4جمروج الذهب و معادن الجوهر، مسعودي، 

أبی ؛456، ص7ج،التاریخفیالکامل؛463، ص13ج،النبلاءاعلامسیر؛306، ص12ج،المنتظم؛237، ص20جو
: بیروت(، وقف علی تصحیحه و فهرسته الأب أنطون صالحانی الیسوعی تاریخ المختصر الدول، الفرج ابن العبري

، به التنبیه و الاشرافعلی بن الحسین المسعودي، ؛403، ص4ج،بغدادتاریخ؛261ص،)م1983/ق1403الحازمیۀ، 
محمد بن علی المعروف ابن الطقطقی، ؛320ص،)ق1317دارالصاوي، : قاهره(تصحیح عبداالله اسماعیل الصاوي 

، حققه و 4، جتجارب الاممرازي، ابوعلی مسکویه ال؛351ص،)ش1372/ ق 1414الشریف الرضی، : تهران(الفخري 
، به طبقات ناصريمنهاج سراج، ؛493ص،)م1997/ق1418/ش1376سروش، : تهران(قدم له الدکتور ابوالقاسم امامی 

، به زین الاخبارعبدالحی بن ضحاك گردیزي، ؛119ص،)1363دنیاي کتاب، : تهران(تصحیح عبدالحی حبیبی 
.)79ص،)1384انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، : هرانت(اهتمام دکتر رحیم رضا زاده ملک 

.بودعباسیمعتضدخادمابتدادر.رسیدپادشاهیمقامبهکهاستخادمانیاز) ق321–231(الخادممؤنس. 25
اواین،با وجود .سپرداوبهرااموروبرگرداندرااوالمقتدرولیکرد،دورخودازرااومکهسويفرستادنش بهبامعتضد
شجاعسیاستمدارانازوزرنگسفیدرو،. کشترااونیزالقاهرونشاندتختبراوجايبهراالقاهروکشترامقتدر

،طبريتاریخترجمه؛94و11، ص24ج،الاسلامتاریخ؛292، ص8ج ،الاعلام: نک. (کردامارتسالشصتوبود
وفیات الاعیان شمس الدین احمد ابن خلکان، ؛81ص،الاخبارزین؛56/ 15النبلاء،اعلامسیر؛6705و6698ص

، 6ج،19، ص5ج،77، ص3ج،)م1968/ق1372دارالصادر، : بیروت(، حققه الدکتور احسان عباس و انباء ابناء الزمان
).432ص
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گردد که چگونه با ویژگی مؤنس میملاحظه26،در کتب لغت توجه شود» افلح«معناي بهوقتی 
آورد که شاید این کلمه از القاب یا اوصاف این میالخادم همخوانی دارد و این احتمال را به وجود

.بینیمنمیهرچند این صفت او را در هیچ جایی،شخص بوده باشد
کند و میاکتفا»طهالشر«دستگیر کننده نوري تنها به کلمه ثیر از ، ابن کبه جز غزالی

گذشته بر عهده کسانی چون شرطه دستگیري اشخاصی مانند نوري در. افزایدنمیمطلبی بر آن
تواند درست باشد و میبا توجه به این مطلب سخن ابن کثیر.استیا محتسب بوده ) شهربانی(

همان ،اندمدهکه در احیاء و ترجمه آن آرا ب الجیش حصاصاحب الجسر یا توان میاي به گونه
چون در گذشته منصب ریاست شرطه را صاحب ،دانست که ابن کثیر آورده استاي شرطه

27.استالجیش بر عهده داشته 

گردد که در زمان معتضد ریاست شرطه بغداد را شخص دیگري به میاما در تاریخ مشاهده
بغداد توان مؤنس را یکی از شرطگانمی،به هر صورت.اشته استام بدر معتضدي بر عهده دن

در آن زمان به حساب اي اگر مؤنس را شرطه(در غیر این صورت ؛در آن زمان به حساب آورد
با ،دولی گفته ابن کثیر با توجه به آنچه گفته ش.اشتباه دانستگفته ابن کثیر راباید ، )نیاوریم

.گفته غزالی منافاتی ندارد
یکی از ،به احتمال زیاد همان مؤنس الخادم،خلاصه مطلب اینکه نامی که در منابع آمده

و اینکه غزالی نام . توانسته باشدمیکه یکی از شرطگان بغداد نیزکارفرمایان معتضد است
ص از افراد مهم دستگاه نشان دهنده این است که این شخ،آوردمیدستگیر کننده نوري را

.بوده استخلافت

الاعلاموااللهفیالمنجدمعلوف،لویس (عملهفیاصابوسعیهفینجحطلب،بماظفروفاز: الرّجلافلح. 26
) قبلینوشتپی(الخادممؤنسنامذیلکهآنچهباکنیدمقایسهراویژگیاین.)593، ص)1365ناصرخسرو،: تهران(

.استشدهآورده
علمی:تهران(گناباديپروینمحمد، ترجمه1، جخلدونابنمقدمهخلدون،محمد ابنبنعبدالرّحمن: نک. 27

الحلبیمحمودمحمدوالحلبیالبابیمصطفی،السلطانیهالاحکامالماوردي، ؛230ص،)1375فرهنگی،و
طهوري،کتابخانه: تهران(سلجوقیوغزنويدورهدیوانیاصطلاحاتحسن انوري،؛240ص،)م1973/ق1393(

.218ص،)1373
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حکایتویژگیت و اهمی. 3
.تاریخی و مستند بودن)الف
.ایت توسط ابن کثیر ذیل نام معتضدآوردن این حک)ب
و آوردن آن در احیاء علوم الدینیعنیخود معروفاستفاده غزالی از این حکایت در اثر )پ

.مبحث امر به معروف و نهی از منکرپایان 
خلاف آنها به این ا براماست،غزالی از برخی حکایات دیگر نوري نیز استفاده کرده)ت

28.ته و با جزئیات بیشتري آورده استحکایت بیشتر پرداخ

.استاحیاء علوم الدین،این حکایتمنبعترین و مهمترین یقدیم)ث
نیامده علوم الدیناحیاء کتابی قبل از در هیچ ،دارداین حکایت تی که با تمام اهمی)ج

.است
چه قبل و بعد از احیاء ،ر هیچ کدام از کتب اصلی صوفیه، دت این حکایتبا تمام اهمی)چ

نتایج و الکواکب الدریه، طبقات الشعرانی(به جز چند کتاب متأخرتر ،به آن پرداخته نشده است
در منابع توان گفت این حکایتمیبه نوعی.رجمه احیاء و شرح زبیدي بر آنتو)الافکار القدسیه

.اصلی صوفیه نیامده است
ترین حکایات در میان حدود پنجاه حکایت از ابوالحسین نوري است که یکی از طولانی)ح

.این عارف در اختیار ما قرار داردبا جزئیات بیشتري نسبت به برخی حکایات دیگر 
.است» به معروف و نهی از منکرامر « یعنی و مسلک نوري نشان دهنده یکی از مرام)خ
.کندمیآشکاررا شخصیت نوري هايویژگیاز برخی )د
، ر هیچ کجا به آن اشاره نشده استکه درا رفتن به بصره نظیراز زندگی نوري اي برهه)ذ
.کندمیروشن

کیمیاي ابوحامد غزالی،: استکردهاستفادهنیزنوريحکایاتدیگرازغزالیبحث،موردحکایتجزبه. 28
، ص2؛402، ص1؛490/ معاملاتربع1،)1364علمی و فرهنگی، : تهران(، به کوشش حسین خدیو جم سعادت

.173، ص291،2/معاملاتربع2،الدینعلوماحیاء489، ص2؛434
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حکایتمکانوزمان. 4
مابهحکایتخودکهاطلاعاتیبهتوجهباباشد؛بایدبغدادشکبدونحکایتمکان) الف
بهمعتضدزمانتاوشودمیتبعیدبصرهبهبغدادازوشودمیدستگیربغداددرنوري،دهدمی

.استبودهبغدادمعتضدخلافتمحلهمچنین. گرددنمیبازبغداد
دربارهقبولیقابلنظراظهارتواننمی،دورانآنازناکافیاطلاّعاتدلیلبهمتأسفانه) ب

.کردواقعهاینزمان
محاکمهحکایتهمراهبهحکایتایناما،کردحلتواننمیرالهمسأایناینکهبا

آندرکهدهدمینشانراعارفاینزندگیازاي برهه،صوفیانمحنتدرنوريابوالحسین
. شده استبسیاريمشکلاتدچاروافتادهدوربغدادازسالچندیننوريکهشودمیملاحظه

المعتمدمرگزمانتااحتمالاکهشودمیتبعیدرقّهبهخلیلغلاممحنتدلیلبهباریک
خودباردیگرو) رودمیبینازصوفیانمحنتگفتتوانمیکهزمانی(کشدمیطول) ق279(
هنگامنورياما. )ق289(کشدمیطولالمعتضدمرگزمانتاکهکندمیتبعیدبصرهبهرا

ورفتهتحلیلجسمینظرازشده،کماشبینایی.نبودآنجابهرفتنازقبلمثل،رقّهازبازگشت
دوريآنهاازونیستهمراهصوفیانبادیگر. بودکردهتغییراوخويوخلقحتیوشدهلاغر
توجهبا29.استکردهتغییرچیزهاازبسیاريکلیطوربهواند شدهپراکندهدوستانشگزیند،می
احوالووضعیتمشاهدهباورقهّازبازگشتهنگام،نوريدربارهقبلیسطرچندمطالببه

معتضديخمرهشکستنواقعهکهگفتچنینبتوانشاید،بحثموردحکایتجریاندرنوري
معتضدحکومتابتدايدرنوريچون،استندادهرخاوخلافتابتداییهايسالدرحداقل

آنچهبرعکسموضوعاینوباشدبودهبرخوردارمناسبیجسمیوروحیوضعیتازتوانستهنمی
.شودمیمشاهدهبحثموردحکایتدرکهاست

ص ،22ج،الاسلامتاریخ؛74–71، ص14ج،النبلاءاعلامسیر؛249، ص10ج،الاولیاءحلیۀ: نگاه کنید به. 29
67–69 .
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حکایتابعاد فکري نوري مطابق با
کنجکاوي . 1

توان می)شناختهمیآید او رامیکه به نظر(نوري فردي کنجکاو بوده است و از گفته کشتیبان 
این ،آیدمیالبته چنانکه از خود حکایت بر30.بوده استخصیصه معروفاینبه دریافت که 

به .نموده استمیهایی که این عارف داشته براي او لازم نیزو مسلکخصلت به دلیل مرام
کنجکاو و ، به عنوان فردي فضول،نهی از منکربه دلیل پافشاري او بر امر به معروف و،عبارتی
در حکایت دیگري از ابوالحسین نوري که در آن .شده استمیتهجو در کار دیگران شناخمداخله
که چگونه شوددیده می،کندمی)وف و نهی از منکرامر به معر(جنید بغدادي را نصیحت ،نوري

ولی مردم او را مورد آزار قرار،کندمیاو مردم را نصیحت«: کهبردمیبر جنید شکایت
است که اي احتمالا به دلیل شیوه،ها و شناخته شدن به عنوان فردي فضولاین آزار31».دندهمی

.)معروف و نهی از منکر به هر شکلییعنی امر به(گزیداو در زندگی اش بر

کسب و کار . 2
توان از میاین مطلب را.استآشنا بوده نیز ، خرید و فروش و اصطلاحات آنها ا تجارتنوري ب

فقرأ و أنکره لأنه » لطف«ثلاثون دنا مکتوب علیها بالقار اذ رأي زورقا فیه «: این جمله دریافت
توان احتمال قریب میاز این سخن».لا فی البیوع شیئا یعبر عنه بلطفلم یعلم فی التجارات و 

کسب و کاري داشته ،، در بازارعارفان هم دوره خودند بسیاري از که نوري نیز مانبه یقین داد
در آن .شودمینیز تراین مطلب روشن،از ابوجعفر فرغانی درباره نوريروایتیبا توجه به .است

بارو» الفضولقلیلرجلاابوالحسینکان«: المقريبناحمدزبانازباریکغزالی،ازمنقولحکایتدر. 30
علوماحیاء(» فضولیصوفیااللهوانتعلیکإیشو: قال«: شودمیتأکیدنوريبودنفضولبرکشتیبانزبانازدیگر
اعلامسیر(.شودمیمطرح» الفضولکثیر«شخصیعنوانبهنوريحتیذهبی،روایتدر.)356، ص2ج،الدین
).71، ص21ج،الاسلامتاریخ؛76، ص14ج،النبلاء

،الاولیاءتذکرة؛73، ص14ج،النبلاءاعلامسیر؛ 165ص،المحجوبکشف؛146ص،تعرفکتاب: نک. 31
.آیدمیاشتباهنظربهکهاستنوريخطابموردشبلیجنید،جايبهالاولیاءتذکرةروایتدر.43ص



170/خردنامه

بینیم نوري در اطراف مسجد شونیزیه صاحب دکانی بوده است و شاید کسب میاست کهروایت
32.قرار داشته است» مشرعۀ الفحامین«و در اطراف آبراهه گندم فروشان و کار ا

مذهب . 3
در آنجا نوري .دهدمیشکلراوي در قسمتی از حکایت از سوم شخص به اول شخص تغییر 

است مرا حسبت آنکه تو را امامت فرموده : امیر المؤمنیناي «: گوید به خلیفه گفتممیخود
توان می،اصالت این حکایت آورده شدو با توجه به آنچه که در قسمت ویژگی » .فرموده است

ی بودن نوري تا البته در سن.خلفاي عباسی را قبول داشته استوبودهمذهب ی گفت نوري سن
ه برا، آنهاو خرّاز، جنید ي هنگام بحث درباره موضوعی، نوريکلاباد.حدودي شکی نیست

هاي دیگر مانند بررسی استادان و از راه33.دهدمیکنار هم قرار،عنوان کسانی از اهل سنت
له در اینجا این أاما مس.رسید) سنی بودن(به این مطلب توانمینیز نوريدوستان و اطرافیان 

د تا به آن طلبمیرا له فرصتی دیگرأه او بر کدام مذهب فقهی بوده است؟ بررسی این مساست ک
. پرداخته شود

باکی بی. 4
نوري در برخورد با معتضد و در کل با توجه به نوع حرکت او در این ماجرابا توجه به لحن گفتار 

از نوعی ،اضر جواب بوده استتوان بیان کرد که نوري همچنان که شیرین زبان و حمی
با اینکه این خصایل در بسیاري از 34.استخوردار بودهو رفتار خود برپروایی عارفانه در سخن بی

توان گفت تا آمدن حلّاج، نوري میاما در حوزه صوفیان بغداد،شودمیعارفان واقعی یافت
در زندگی و پرواییو این بینبودکارهظهیچوقت مانند جنید بغدادي محافاو. شاخص بوده است

این (ر به رقّه تبعید شد باچنانکه یک. شدمیرهایی براي اوساکثر اوقات موجب درد،مسلکش

،الاولیاءتذکرة؛54ص،قشیریهرسالهترجمه؛439، ص2ج،الصفوةصفۀ؛132، ص5ج،بغدادتاریخ: نک. 32
.356، ص2ج،علوم دیناحیاء؛39ص

.309، صترجمه کتاب تعرف. 33
نویا، پل(» .داردرامصلحیکپرواییبی«: گویدمیچنیننوريدربارهبحثموردحکایتبهتوجهبانویا،پل. 34

.)82، ص )1368آبان،2و1شمارهششم،دوره(مجله معارف»القلوب،مقامات«
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اي صورت گرفت و موجب شد تا نوري و عدهبود که توسط غلام خلیل اي واقعه بر اثر محاکمه
نوري در کتب مختلف روایت شده ؛ حکایت مربوط به محاکمه از صوفیان از بغداد پراکنده شوند

را شود که براي مدتی بغداد میشود که چگونه مجبورمیمشاهدهحاضر نیزدر حکایت35).است
.ترك و در بصره سکنی گزیند

کمی تأمل کنیمکافی است ،حکایت مورد بحثپروایی نوري در درجه بیدادن براي نشان 
و کان «: ددهمینشانرحمی و خونریز بودن و ترس عوام از معتضد را به ما بی،که به خوبی

و بعد چنین تصویري را از معتضد عباسی » .بل کلامه و لم یشک فی انه سیقتلهالمعتضد سیفه ق
در اکثر متون تاریخی و ».علی کرسی حدید و بیده عمود یقبلهو هو جالس «: دهدمینشان
ي هااز خصلت، خواهیمانند عدالت اند آوردهمعتضدکه از اي خصایل پسندیدهدر کنار ،رجال

که به چه دهندمینشانو اند نیز یاد کردهغیرههوسرانی و ،خونخواه بودننظیردیگر این خلیفه 
کرده تا موجب عبرت براي دیگران و ایجاد ترس در دل مردم میبرخی را مجازات،طرز فجیعی

باید به نوع رفتار نوري ،با تمام این نکات.)استآمده24نوشت منابعی که در پی: نک(شود
. نگاه کرد

توان مینیزو همچنین در سخنان و شطحیات او این خصلت نوري را در حکایات دیگر 
به معروف و نهی از منکر امر(به ایدئولوژي او در عرفان ،البته این خصلت نوري36.جستجو کرد

37.گرددمینیز بر) و ایثار

؛87ص،1372مرکز نشر دانشگاهی، : تهران(2، جمجموعه آثار ابوعبداالرحمن سلمینصراالله پورجوادي، . 35
احیاء علوم؛237ص،المحجوبکشف؛403صآن،و ترجمه361ص،قشیریهرساله؛134، ص5ج،بغدادتاریخ
؛67، ص22ج،الاسلامتاریخ؛401عادات، صربع،سعادتکیمیاي؛379آن،ترجمهو173عادات،ربع،الدین

طبقات؛347ص،الهدایهمصباح؛31ص،شطحیاتشرح؛42ص،تذکرة الاولیاء؛71ص،14ج،النبلاءسیراعلام
.148ص،الافکار القدسیهنتایج؛44، ص2ج،الدریهالکواکب؛65و64ص،الاولیاء

کهکسانیبرعامملأدرنوريآندرکهحکایتی: دیدرااوپرواییبیتوانمینیز نوريازدیگرحکایاتیدر. 36
حکایتیا.)299ص،ابلیستلبیس؛43ص،الاولیاءتذکرة. (کندمیاعتراضوتازدمیکنند،میبازيخودریشبا

؛299ص،ابلیستلبیس(گویدمیلبیکسگبرآندرکهحکایتییا.خلیلغلاممحنتدرنوريابوالحسینمحاکمه
نیزاوسخناندرراصفتاین). 149ص،الافکارنتایج؛168ص،شطحیاتشرح؛425ص،قشیریهرسالهترجمه

.)178–165ص،شطحیاتشرح(.دیدتوانمی
.استشدهاشارهاومکتبهايویژگیازبرخیبه) 239ص(المحجوبکشفدر. 37
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امر به معرف و نهی از منکر .5
در ،کندمیاز آن خود معرفیآن را که نوري در حکایت ) امر به معروف و نهی از منکر(حسبه 

بر امر به ، ولی نوري در اصل38.زمان این واقعه از چند دهه قبل جزء وظایف حکومتی شده بود
یز وظیفه نو اهد تأکید کند و نشان دهد که چه مقدار اهمیت دارد خومیمعروف و نهی از منکر

حکایت بر محور امر به معروف و نهی از منکر،به هر صورت. خطیر حسبه را آشکار کند
او . غزالی بود،و از آن استفاده کردبر اهمیت درونمایه این حکایت رسید کهتنها کسی.گرددمی

به .آوردمیاین حکایت را در پایان باب امر به معروف و نهی از منکر بر امیران و پادشاهان
در . آوردمیاو این حکایت را براي وارد کردن بیشترین تأثیر بر خواننده در پایان این باب،عبارتی

وجود داشته که کایات زیادي در موضوع امر به معروف و نهی از منکرتوجه کرد که حاینجا باید 
؟ چون آورد، چرامیبا جزئیات بسیاريمورد بحث را حکایت اوا ام39،توانسته بیاوردمیغزالی

که لحظه به دیگر این.توان یافتمیدر کمتر حکایتی،شدت عملی که نوري در این حکایت دارد
دهد که یک مؤمن واقعی چگونه شخصی است و جملاتی که غزالی میي حکایت نشانلحظه

آنچه که غزالی درباره امر به معروف و 40.کندمیاین مطالب را تأیید،آوردمیپس از حکایت
آوردن مطالبی یازي در نماید و نمیبه نظر کافی،دهدمینهی از منکر و این حکایت توضیح

.اضافه نیست

بصره 
زیرا ،عارف داراي اهمیت قابل توجهی استچند سطر پایانی این حکایت در بررسی زندگی این 

کان او به بصره اشاره نشده در هیچ کجا و هیچ حکایت دیگري از این عارف به موضوع نقل م

غزنويدورهدیوانیاصطلاحات؛240ص،السلطانیهالاحکام؛231و230، ص1ج،خلدونابنمقدمه: نک. 38
.218ص،سلجوقیو

ابنالقاصدینمنهاجیاالمضیمصباحالدنیا،ابیابوبکرالخلفاءمواعظمانندکتبیدرکهحکایاتیمانند. 39
)183/ 18،زبیديشرح(.آمده استغیرهوجوزي

سطوتازایشانباکیبیومنکرازنهیومعروفبهامردرایشانعادتوعلماسیرتبوداینپس«. 40
شدند،راضیتعالیباريحکمبهوداردنگاهراایشانتاکردنديتعالیخدايفضلبرتکیههمیشهلیکنوپادشاهان

نرمراآنوکرداثرسختدلهايدرایشانسخنگردانیدندخالصنیتچونپسکندروزيشهادتشاناگر
.)764، ص2ج،الدینعلوماحیاءترجمه(»...گردانید
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کند و تا زمان مینوري پس از این واقعه به بصره مهاجرت،شودمیدر آن قسمت معلوم. است
ین دو شهر در کند و بین انمیاش را با بغداد قطعا رابطهام،ماندمیآنجا) ق289(مرگ معتضد

یکشنبه «بینیعنی تقریبا ،این واقعه در زمان معتضد رخ داده است41.رفت و آمد بوده است
در حکایتی که تنها در ».ق289و سوم ربیع الآخر سال بیست «و » ق279نوزدهم رجب سال 

شود که نوري با دستگاه میمعلوم،کندمینیز آن را نقل)سراج(سراج دیده شده و خود اواللمّع
توان گفت حداقل دستگاه می،خلافت معتضد رابطه داشته است و اگر این رابطه وجود نداشته

البته 43.دهداي میدر بغداد به او هدیه42نکه وزیر معتضدچنا،شناخته استمیخلافت او را
د و از همان گردان محاکمه در محنت غلام خلیل بازآشنایی دستگاه خلافت با او باید به هم

دهد که نوري احتمالا پس از آمدن از رقهّ چند سالی میاین مطلب نشان.موقع آغاز شده باشد
،شاید بتوان گفت این ارتباط و آشناییهمچنین،.که این ارتباط به وجود آمده استاد بوددر بغد

یا به عبارتی او را به صفاتی که در این ،بدون هیچ مجازاتی تأثیر داشته است،در رهایی نوري
. دندکرگیري چندانی نسختبه همین سبب با او.شناختندمیمقاله از او آورده شد
،)ي شراب معتضدشکستن خمره(تا پایان واقعه دوم ) محنت غلام خلیل(از واقعه اول 

خواسته به ته یا ناشود که احتمالا نوري حدود بیست سالی را خواسمیحدود بیست و پنج سال
. به سر برده استـ قمري هجري قرن سوم در ي صوفیان هایکی از کانونـدور از بغداد

صوفی معروفی به نام بصره محل.قابل توجه استگررفتن نوري به بصره از طرفی دی
احتمال دارد ،اما با توجه به آنچه که چند سطر قبل بیان شد،است) ق283یفمتو(سهل تستري 

حال (نوري با رفتن به آنجا،به هر حال.گ تستري وارد بصره شده باشدکه نوري پس از مر

درق289در سالخلیفهاینعمرپایانتاکهکردندمجبورش«: آوردهچنیننوريبارابطهدرماسینیون. 41
بهماسینیونآیااست،آمدهغزالیروایتکهآنچهوحکایتخودبهتوجهبا) 1/57،حلاّجمصائب(» .کنداقامتبصره

دستعملاینبهخودخواستهبهاوعبارتیبهیاوخواهدمیخلیفهازراتبعیداینخوداوکهکندنمیتوجهنکتهاین
.زندمی

پسرشمرگش،ازپسوکردوزارتعمرشپایانتاکه) ق288متوفی (وهببنسلیمانبنعبیداالله. 42
عبیداالله.داشتندعهدهبرراوزارتمعتضدخلافتدورانتمامدرپسرشواوعبارتی،به.گرفتعهدهبرراوزرات
، ص12ج،الاسلامتاریخ؛92، ص11ج،النهایۀوالبدایۀ: نک. (بودخودمخدومازنیازبیواموربهآگاهشجاع،فردي
.)99، ص6ج،التاریخفیالکامل؛329، ص4ج،الاعلامالنبلاءاعلامسیر؛217

.231، صو ترجمه آن195، صاللمع: نگاه کنید به. 43
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محافل فعال صوفیان در آن زمان ارد یکی از و،)انتخاب این مکان توسط او به قصد بوده یا نه
این انتقال در سخنان و ،ولی به هر صورت.شد) صوصا در ربع پایانی قرن سوم هجريمخ(

و ابویعقوب ) گرد سهل تسترياش(احتمالا با ابوعبداالله بن سالم او . زندگی او تأثیراتی داشته است
این ارتباطات و البته بررسی . (اشته استی دو صحبتسوسی و حسین بن عبداالله صبیحی ملاقات

.)ضوعات نیاز به مطالعه بیشتر داردمو

گیرينتیجه
اطلاعات نسبتا ،ود کوچک بودنحکایت مورد مطالعه با وج،توان گفتمیاین مقالهدر پایان 

:دهدمیرا در اختیار ما قرار مفید و زیادي
از لحاظ سندیت دیده شد. استیک حکایت کاملا تاریخی و قابل اعتماد ،این حکایت) 1

.ال زیاد روایت کننده اولیه حکایت، ابوبکر الجلا استکه به احتم
که گردیددر متن صحبت شد و مشخص حکایتویژگی درباره اهمیت و ) 3و 2

دلیل بی،اندد نقل کردهنویسندگان بزرگی همچون ابن کثیر یا غزالی که این حکایت را در اثر خو
جایگاه ،این حکایت هم از لحاظ محتوا و هم از لحاظ سندیت و ارتباط آن با خلیفه.نبوده است

.داشته استاي ویژه
تنها مؤنس الخادم بود .، مطلب خاصی نبود که بیان شوددرباره بازیگران این حکایت) 4

،سازي نداشتگرنه آن نیز نیاز به روشنو.که درباره او بحثی شد تا شاید واقعیت آشکار شود
.در این مقاله کمک نخواهد کرد)کسب اطلاعات در رابطه با نوري(چون این کار به هدف ما

تضد عباسی، ابتداي حکومت معاز توان گفت احتمالا بعد از چند سال میاز نظر زمانی) 5
.غداد رخ داده استحتم در ببه طور نیز واقعه از نظر مکانی .این واقعه رخ داده است

به چند ،به دست آیده استاز این حکایت سعی شدهاي او و خصلتآنچه درباره نوري )6
کسب و ، کنجکاوي: پرداخته شد، نظیربه آنها به طور مفصل شود که در متن میدسته تقسیم

از اصول مکتب و آشنا شدن با یکی کار، تأثیر این واقعه که موجب رفتن او به بصره گردید،
این بنابراین،.دهدمیکه این حکایت به ما نشانامر به معروف و نهی از منکر یعنینوري

حکایت جزئی توانست اطلاعات نسبتا مطمئنی در رابطه با ابوالحسین نوري در اختیار ما قرار 
.تر گردانددهد و به این شکل شناخت ما را از وي کامل



175/)ي شراب معتضدنوري و شکستن خمره(گوید؟این حکایت چه می

کتابنامه
می الموسسه وزارة الثقافه و الارشاد القو:القاهرة. نجوم الزاهرة فی ملوك. الاتابکی، ابی المحاسن یوسف

.م1963/ ق1383المصریه العامه، 
. م1978/ق1398دارالفکر، : بیروت. الکامل فی التاریخ. عزالدینابن الاثیر، 

.ق1357السعادة، : مصر. اللباب فی تهذیب الانساب. ــــــ ـــــ
.دارالصادر، بی تا: بیروت. لب لّباب فی تحریرالانساب. الأسیوطی، عبدالرحمن

.م1994/ ق 1414الثقافیه، . تلبیس ابلیس. ابن جوزي، ابی الفرج عبدالرحمن
. 1368مرکز نشر دانشگاهی، : تهران. ترجمه علیرضا ذکاوتی قراگزلو. تلبیس ابلیس. ـــــ ــــــ

: بیروت. ثه و علو علیه عبدالرحمن الادقیضبطه و خرجّ آیاته و أحادی. صفۀ الصفوة. ـــ ــــــــ
.م1995/ ق 1415دارالمعرفۀ، 

دراسۀ و تحقیق محمد عبدالقادر عطا و . المنتظم فی تاریخ الملوك و الأمم. ـ ــــــــــ
.م1992/ ق 1412یه، دارالکتب العلم: بیروت. در عطا راجعه و صححه نعیم زرزورمصطفی عبدالقا

.تادارالمکتبۀ الحیاة، بی: بیروت. صورة الأرض. ابن حوقل، ابوالقاسم
وعلمی:تهران.گناباديپروینمحمد.خلدونابنمقدمه.محمدبنالرّحمنعبدخلدون،ابن
.1375فرهنگی،

. الدکتور احسان عباسحققه . وفیات الاعیان و انباء ابناء الزمان. ابن خلکان، شمس الدین احمد
.م1968/ق1372دارالصادر، : بیروت

.ش1372/ ق 1414شریف الرضی، ال: تهران. الفخري. ، محمد بن علی المعروفابن الطقطقی
رسته الأب وقف علی تصحیحه و فه. تاریخ المختصر الدول. ابن العبري غریفوربوس، أبی الفرج

. م1983/ ق 1403الحازمیۀ، : بیروت. أنطون صالحانی الیسوعی
حیاء التراث لادارا: بیروت. شذرات الذّهب فی اخبار من ذهب. ابن العماد، ابی الفلاح عبدالحی

.تاالعربی، بی
ملحم، دکتور علی نجیب دقق أصوله و حقَّقَه دکتور أحمد ابو. البدایۀ و النهایۀ. ابن کثیر، ابوالفداء

.ق1407دارالکتب العلمیه، : بیروت.عطوش
دارالمعرفۀ، : قاهره. حققۀ و خرّجه نورالدین شریبه. ءطبقات الاولیا. ن ملَقنّ، ابی حفض عمراب

.م1986/ق1406
.ق1357–1351سعادة،: قاهره. الاصفیاءطبقاتوالاولیاءحلیۀ. احمدابونعیماصبهانی،
.1362توس،: تهران.مولاییسرورمحمددکترتصحیحومقابله. الصوفیهطبقات. عبداهللانصاري،



176/خردنامه

پاییزطهوري،کتابخانه: تهران.سلجوقیوغزنويدورهدیوانیاصطلاحات.حسنانوري،
1373.

. 1349سعادة، : قاهره . تاریخ بغداد. بغدادي، ابوبکر احمد خطیب
کتابخانه طهوري، : تهران. ه تصحیح هنري کربنب. شرح شطحیات. بقلی شیرازي، روزبهان

.م1981/ ق 1360
.1372مرکز نشر دانشگاهی، : تهران. الرحمن سلمیمجموعه آثار ابوعبد. جوادي، نصرااللهپور

.1382: تهران. نفحات الانس من حضرات القدس. جامی، عبدالرحمان
.م1983/ش1363/ ق1403کتابخانه طهوري، :به کوشش منوچهر ستوده، تهران. حدود العالم

. م1965/ ق1344دارالصادر، : بیروت. معجم البلدان. حموي، یاقوت ابن عبداالله
دکتور عمر تحقیق ال. تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام. ذهبی، شمس الدین محمد

.م1994/ ق 1414دار الکتاب العربی، . عبد السلام تَدمري
.ق1374دار احیاء التراث العربی، : تهران. الحفّاظة تذکر.ــ ـــــــــ

. م1993/ق1413مؤسسۀ الرسالۀ، : بیروت. سیر اعلام النبلاء. ــــ ـــــــ
.الدیناحیاءعلومبشرحالمتّقینالسادةاتحاف.الحسینیمحمدبنمحمدسیدالزّبیدي،

.م1989/ق1409العلمیه،دارالکتب: بیروت
بریل،مطبعۀ: لیدن.نیکلسونالنّرینولدتصحیحه ب.التصوففیاللّمع. ابونصرطوسی،اجسر

1914.
.محبتیمهديدکترترجمه.نیکلسونالنّرینولدتصحیحه ب.التصوففیاللّمع. ـــــ ـــــ

.1382اساطیر،: تهران
. ستگانهنرتدوین و آماده سازي مؤسسه نشر فترجمه و. هاي عربیتاریخ نگارش. سزگین، فؤاد

. 1386وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، : تهران. به اهتمام خانه کتاب
دارالکتاب العربی، : مصر. ه تحقیق نورالدین شریبهب. طبقات الصوفیه. سلمی، عبدالرحمن

. م1953/ق1373
دارالجنان، : بیروت. ديتقدیم و تعلیق عبداالله عمر البارو. الانساب. السمعانی، ابی سعد عبدالکریم

.م1988/ق1408
.م1925/ق1343لازهریه، ا: مصر. لطبقات الکبريا. شعرانی، عبدالوهاب

.م1991/ق1411دارالصادر، : بیروت. هلموت ریتر. الوافی بالوفیات. الصفدي، صلاح الدین محمد
: بیروت. موسسه الاعلمیءالاجلاءصححه نخبه من العلما. تاریخ طبري. طبري، محمد بن جریر

.م1879



177/)ي شراب معتضدنوري و شکستن خمره(گوید؟این حکایت چه می

.ق1290بولاق، .نتایج الافکار القدسیه. عروسی، مصطفی
.1372زوار، : تهران. تصحیح دکتر محمد استعلامی. ءتذکرة الاولیا. عطار، فریدالدین محمد

.ق1366دارالمعرفۀ،: بیروت. الدینعلوماحیاء. محمدابوحامدغزالی،
حسینکوششبه.خوارزمیمحمدالدینمویدترجمه.عاداتربع. الدینعلومءاحیا. ــ ــــــــ

.1366فرهنگی،علمی: تهران.خدیوجم
.1364علمی و فرهنگی، : تهران.به کوشش حسین خدیو جم. کیمیاي سعادت. ــــــــ ـــ

.محمود و الدکتور محمود بن الشریفتحقیق عبدالحلیم . الرسالۀ القشیریه. قشیري، ابوالقاسم
.1374بیدار، : تهران 

. تصحیح بدیع الزمان فروزانفر. ابوعلی حسن بن احمد عثمانیترجمه . رسالۀ قشیریه. ـــ ــــــــ
.1361علمی و فرهنگی، : تهران

: تهران.شریعتجوادمحمددکترکوششبه.تعرفکتاب.ابراهیمبنمحمدابوبکرکلابادي،
.1371اساطیر،

انجمن آثار : تهران. مام دکتر رحیم رضازاده ملکبه اهت. زین الاخبار. گردیزي، عبدالحی بن ضحاك
. 1384و مفاخر فرهنگی، 

.1362جامی، : تهران. ترجمه سید ضیاءالدین دهشیري. مصائب حلاج. ماسینیون، لویی
/ق1393.الحلبیمحمودمحمدوالحلبیالبابیمصطفی.السلطانیهالاحکام. علیالماوردي،

.م1973
: عبداالله اسماعیل الصاوي، قاهرهبتصحیح . التنبیه و الاشراف. المسعودي، علی بن الحسین

.ق1317دارالصاوي، 
. م1965/ق1385السعادة، : مصر. مروج الذهب و معادن الجوهر. ـــــــــــ

سروش، : تهران. تور ابوالقاسم امامیحققه و قدم له الدک. تجارب الامم. علیمسکویه الرازي، ابو
.م1997/ ق1418/ش1376

.1365خسرو،ناصر: تهران.الاعلاموااللهفیالمنجد.لویسمعلوف،
وضع مقدمته و هوامشه و فهارسه . احسن التقاسیم فی معرفۀ الاقالیم. ابوعبدااللهمقدسی، 

.م1987/ق1408، حیاء التراث العربیلادار ا:بیروت. لدکتور محمد مخزوم
الطبقات (ادات الصوفیه الکواکب الدریه فی تراجم الس. المناوي، محمد عبد الرؤوف

. م2009/ق1430تبۀ الدارالعربیۀ، مک: قاهره. ضبطه محمد فتحی، الطبعۀ الاولیحققه و. )الکبري
.1363دنیاي کتاب، : تهران.تصحیح عبدالحی حبیبی. طبقات ناصري.منهاج سراج

.1368آبان.2و1شماره.ششمدوره. مجله معارف».القلوبمقامات«.نویا، پل
. ـ ژوکوفسکی با مقدمه قاسم انصاريتصحیح د . کشف المحجوب. هجویري، ابوالحسن علی

.1373طهوري، : تهران


